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  ٥رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا  )١٣(واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ ﴿

قَالُوا ربنا  )١٥(ءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن من شي )١٤(ونَ إِنا إِلَيكُم مرسلُ

تطَيرنا بِكُم لَئن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم  قَالُوا إِنا) ١٧(وما علَينا إِلَّا الْبلاَغُ الْمبِين  )١٦(يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ 

 يمأَل ذَابا عنكُم منسملَي١٨(و ( َرِفُونسم مقَو ملْ أَنتم بتذُكِّر نأَئ كُمعكُم مرقَالُوا طَائ)١٩(  ةيندي الْمأَقْص ناءَ مجو

وما لي لاَ أَعبد الَّذي  )٢١(اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ  )٢٠(اتبِعوا الْمرسلين  رجلٌ يسعي قَالَ يا قَومِ

  ﴾)٢٢(فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ 

 تحصيل حاصل نبودن انذار پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)  نسبت به مردان الهي

كنند نظير جمع كه فرمود كتاب الهي گرچه براي هدايت همه مردم است ولي گروه خاصي از آن استفاده ميبعد از اين

گذارد كه ديـن را  جا هم فرمود انذار تو درباره كساني اثر مياين ٢﴾هدي للْمتقين﴿و  ١﴾هدي للناسِ﴿بين دو آيه 

اشي و استكبار نيست ست كسي كه فطرت سالم دارد و اهل تحآن نيپذيرفته باشند. اين از سنخ تحصيل حاصل و مانند 

; يعني يكي حفظ موجود, ديگري طلب مفقود :گذاردمي چند دعوت انبياي الهي در او اثر .پذير استاين شخص حق
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ت; كند; لذا نه حفظ موجود, تحصيلِ حاصل اسرود و تحصيل ميكند و آنچه ندارد به سراغ آن ميآنچه دارد حفظ مي

چون تحصيل موجود نيست حفظ موجود است ابقاي موجود است ابقا غير از اصل حدوث است و در جاي خود هم 

پس حفظ موجود غير از تحصيل  ١﴾إِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً﴿ساكن نيست; بلكه متحرك و پوياست كه 

   .ت اين دو اثر براي مردان الهي هستحاصل است, طلب مفقود غير از تحصيل حاصل اس

 رفع نگراني پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) از نپذيرفتن انذار و امر به دعوت با هجر جميل

ذات اقدس الهي هم به انبياي  ٢﴾سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين﴿گويند: اما كساني كه بالصراحه مي

اين معنايش اعراض  ٣﴾سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ﴿فرمايد حرف آا اين است; لذا د ميخو

في قُلُـوبِهِم  ﴿پذيرند كساني كه نيست تسلّي خاطر آن پيامبر است كه نگران نباش حرف وحي را گروه خاصي مي

ضركنم هم تو اينها را دعوت اما تا آخرين لحظه هم من آيه نازل مي ؛رند تو نگران نباشپذيهستند اين را نمي ٤﴾م

معنايش اين نيست  ﴾سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم﴿يا گفته شد  ٥﴾إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر﴿اگر گفته شد  .كن

هجر جميل يعني استدلال بكن, تبليغ بكن, دعوت  ٦﴾واهجرهم هجراً جميلاً﴿است كه كه آا را رها كن معنايش اين 

انبيـا   ،آيد, تا آخرين لحظـه آيات الهي براي همه مي ،بكن ولي وقتي كه نپذيرفتند نگران نباش. پس تا آخرين لحظه

ن نيست كه آا ايها نكول; معنايش ل, بعضيها قبواند ولي بعضيا آخرين لحظه آا هم مكلّفتكنند,  اند ابلاغموظف

  و معنايش نسبت به افراد مؤمن هم تحصيل حاصل نيست.را رها كن 
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 ي از سيره يونس پيامبر(عليه السلام) در جدايي از جامعه

و كند فرمود اينها قصص انبيايي است كه تدر بين انبيا از آدم تا وجود مبارك عيسي قصص همه را كه نقل ميفرمود 

ولاَ تكُـن كَصـاحبِ   ﴿اينها فقط يك نفر مثل يونس بود مبادا مثل يونس انجام بدهي  بين در ،بايد راه اينها را بروي

وتي﴿ ١,﴾الْحوسابِ متي الْكف اذْكُر٢,﴾و ﴿يماهرابِ إِبتي الْكف اذْكُر٣,﴾و ﴿ميرابِ متي الْكف اذْكُريا مثل مريم  ٤﴾و

قهر  ﴾ولاَ تكُن كَصاحبِ الْحوت﴿اما مبادا مثل يونس باشي  ؛ابراهيم باش و موسي و  يحييمثل پسر مريم يا  وباش 

هجر جميل معنايش  .نپذيرفتند, نپذيرفتند تو نگران نباش اگركردن, فاصله گرفتن, جدا شدن از جامعه اين روا نيست 

ها بعضي ،بنابراين نگران نباش ﴾ولاَ تكُن كَصاحبِ الْحوت﴿م: شوي ما گفتيهمين است اگر قهر بكني مثل يونس مي

  ند.باشمي چنيناين

 حقيقت بودن معناي آيه در تبديل رذايل اخلاقي به اغلال

وجعلْنا ﴿مطلب ديگر اينكه بنا بر اينكه الفاظ براي مفاهيم عام يا به تعبير ديگر ارواح معاني وضع شده باشد آيه 

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلاَلاً فَهِي إِلَي ﴿يا آيه  ٥﴾إِيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَ من بينِ

نين اسـت لازم  چوضع شده باشد چه اينكه اينيا ارواح معاني الفاظ اگر براي معاني عامه  ٦﴾الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ

اين سدي است اينها گذشته را و مانند آن,  ﴾منِ اتخذَ إِلهَه هواه﴿خوي استكباري, همان  شد همانانيست غل آهني ب

خـذُوه  ﴿آيند كه گرچه در قيامت به اين صورت در مي .بينند يك انسان خودمدار همين استبينند, آينده را نمينمي
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الْج ٭ ثُم لُّوهفَغلُّوهص يمتواند غُل باشد, اگر در بخشي از آيات قرآن كريم اما در دنيا همين رذايل اخلاقي مي ١﴾ح

كند ايـن  ها واقعاً قفل است حرف در آا اثر نميبعضي از دل ٢﴾أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿دارد 

 ؛بله اطلاق قفل بر غفلت دروني مجاز خواهد بود ،يم قفل فقط همين فلز مادي استحقيقت است مجاز نيست. اگر گفت

أَفَلاَ ﴿كند اما اگر لفظ براي روح معنا وضع شد مجاز نيست فرمود واقعاً قلب يك عده قفل است حرف در آا اثر نمي

يك وقت انسان دستش با  ٣﴾لْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَكَلَّا ب﴿يا  ﴾يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها

كند, چركين گيرد يك وقت گناه, قلب را آلوده ميگيرد, چرك ميگيرد, غبار ميخاك و امثال خاك آلوده است رِين مي

چنين نيست كه اگر رِين را بر گناه اين ﴾يكْسِبونَ كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا﴿كند فرمود رِين يعني چرك مي

  اطلاق كردند مجاز باشد.

 مأموريت انبيا در برداشتن آداب و عادات باطل از انسان

آمدند تا دست و كه انبيا گذشت » اعراف«در سوره مبارکه عمده اين است كه اين تعبيرات, تعبيرات حقيقي است 

اين » اعراف«سوره مباركه  ١٥٧آيه  ؛)(صلّي االله عليه و آله و سلّمود مبارك پيغمبرمخصوصاً وج پاي مردم را باز كنند

يلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والْإِنجِ﴿ بود

آن قوانين و  ﴾تي كَانت علَيهِمالْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلاَلَ الَّ عنِ

   .اين غُل روي گردن اينهاست انبيا آمدند اين را بردارند ،آداب و عادات باطلِ دست و پاگير
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 رسول خدا(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و تلاش او در زدودن آداب و عادات باطلپيام 

اين است كه ما با حيوانات فرق داريم ما با نباتـات   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبرحرف الآن 

اي اي دارند حيوانات نر و مادهمادهنباتات بالأخره تلقيح در آا هست, نر و  .فرق داريم ما با اقوام ديگر فرق داريم

اي آورديم و شود ما نيامديم كه مذكر و مؤنث را با هم جمع كنيم ما انبيا يك چيز تازهبا هم جمع مي دارند اين نر و ماده

و اگر كسي  ١»النكاح سنتي«آن نكاح است نكاح غير از اجتماع مذكر و مؤنث است غير از اجتماع نر و ماده است 

ما اين را آورديم ما اجتماع مذكر و مؤنث را نياورديم اين مهريه زياد,  ٢»من تزوج فقد أحرز نصف دينه«بكند نكاح 

برد سن ازدواج را ميو پاگير است اين است كه  پرستي, اين مشكلات اين اغلال دستجهيزيه زياد, اين تجملاين 

از دست  دست و پاگير را اغلال آمدند كه اين جود مبارك پيغمبر انبيا مخصوصاً و :آورد فرمودها مفاسد ميبالا و ده

نر و ماده در حيوانات هم هست, در كفار هم  اجتماع مذكر و مؤنث يا »النكاح سنتي«فرمود:  .و پاي جامعه باز كند

ح كجا! غرض آن نكا و كجااجتماع اين  »من تزوج فقد أحرز نصف دينه«, »النكاح سنتي«هست ما اين را نياورديم 

دل  ﴾أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿اين است كه اگر اغلال گفته شد, زنجير گفته شد اينها مصاديق فراواني دارد اگر گفته شد 

هم همين خواهد بود  »يس«گاه آيه سوره مباركه آن .در اثر غفلت بسته است قفل است اينها حقيقت است مجاز نيست

اما در عين حال كه فرمود اينها دست و پايشان بسته است تا آخرين لحظه آيات نازل  معناي حقيقي خودش را دارد

  كند فرمود به گوش اينها برسان.مي
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 كنندگان با انبيابراي مقابله» اصحاب قريه«انذار بودن تمثيل به 

اين براي كيست؟ درست است كه  ١﴾ةواضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَري﴿ فرمايد:مي اينكه  در همين آيه محلّ بحث 

 آيـه  پذيرند اما قسـمت مهـم  ند زودتر از ديگران اين را ميهست اما مؤمنيني كه در راه ؛شودشامل حال مؤمنين مي

اي بودند بـا  انذار است فرمود به اينهايي كه دست و پايشان بسته است به آا بگو قبل از شما عده وتخويف  ،ديد

   .ند ويران شدند شما اين كار را نكنيدانبيا در افتاد

 اقسام تمثيل در قرآن

در سوره مباركه تمثيل در قرآن چند قسم است يك قسم فقط صبغه تشبيهي دارد نظير آنچه  ﴾واضرِب لَهم مثَلاً﴿

اين تشبيه  ٣﴾لُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَةمثَ﴿همچنين  ٢﴾ضرب اللَّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة﴿فرمود: »ابراهيم«

اي از يك خواهد بفرمايد اين نمونهاي است منتها ميشدهيك وقت است مثل يك حقيقت واقع .معقول به محسوس است

فرمـود:  اسـت  اي از يك جريان كلي , نمونهاست , مصداقي از يك مفهوماست , فردي از يك ماهيتاست اصل كلي

﴿أَةَ لُوطراموحٍ وأَةَ نروا امكَفَر ينلَّذثَلاً لم اللَّه برنَ﴿و همچنين  ٤﴾ضوعرأَةَ فروا امنآم ينلَّذثَلاً لم اللَّه برضو  ٥﴾و

كه  ایظير شجره طيبهن ؛اي استشدهاند خدا اينها را نمونه قرار داد اينها يك چيز واقعكذا و كذا; يعني اينها فردند, نمونه

  نيست كه تمثيل باشد و تشبيه باشد.  ٦﴾أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماءِ﴿
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  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٥ه يس جلسه تفسير سور

 اي از تقابل با انبيا و نابودي آناننمونه» اصحاب قريه«تمثيل به 

است يعني چيز  ﴾أَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوطضرب اللَّه مثَلاً للَّذين كَفَروا امر﴿از سنخ  ﴾واضرِب لَهم مثَلاً﴿در جريان 

هايي كـه  شود همينمنتها منحصر آا نيست كفار عصر شما را هم شامل مي ؛اي است واقع شدهشده است قصهواقع

اي هم مثل شما بودند ه اينها بگو كه عدهب ﴾وجعلْنا من بينِ إِيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَ﴿

طور انذارهاي ديد حاد نيست آا و به سرنوشت تلخ مبتلا شدند مؤمنين البته اين را قبول دارند ولي نيازي به اين

   .در حقيقت اينكه فرمود آا را رها كن همان هجر جميل است .اندافتادهراه

 »اصحاب قريه«عهد ذهني بودن ماجراي 

﴿ثَلاًوم ملَه رِبـا دارد جـنس    .آن مثل چيست؟ اصحاب قريه است ﴾اضاين قريه, عهد ذهني و ذكري براي آ

  اي است. نيست كه گفتند انطاكيه بود و مشخص است چه قريه

 بررسي نماينده خدا يا حضرت عيسي(عليه السلام) بودن مرسلين

ذات اقدس الهي  ﴾إِذْ أَرسلْنا﴿يست كه چه كسي اينها را فرستاد اما معلوم ن ﴾الْمرسلُونَ﴿هايي آمدند اين فرستاده

انطاكيـه  برای مـردم  پيامبر او مثل حضرت عيسي(سلام االله عليه) ثابت شده باشد كه دهد اگر هم به خود اسناد مي

مخصـوص پيغمـبر    ١﴾ما ينطق عنِ الْهـوي و ﴿چنين نيست كـه  صادق است براي اينكه ايناين  باشدشده فرستاده 

ما ينطق عنِ ﴿موسي هم  ﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿باشد وجود مبارك عيسي هم  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اسلام

كند ديگر ممكن نيست كه حرف خودش را نقل بكند چون پيغمبر كه معصوم است فقط حرف خدا را نقل مي ﴾الْهوي

 ﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿گويد هيچ پيامبري از نزد خودش سخن نمي .ت درجاتي داردمنتها حالا عصمت, نبوت, رسال

   .بود »االلهعن«هم چه پيغمبران گذشته(عليهم السلام) اگر هم كساني را فرستادند آا  و چه پيغمبر ما
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  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٥ه يس جلسه تفسير سور

 آوردن معجزه نظير معجزات حضرت عيسی(عليه السلام) دال بر نمايندگی مرسلين از او

هاي حضرت عيسي هسـتند;  فرستادهدهد كه كنند نشان ميهاي تفسيري نقل ميي هم كه در اين قسمتاهمعجز

تواند رسول خـدا  هرگز افرادي هم كه قبول دارند انسان ميروند روند با معجزه ميچون آا كه با دست خالي نمي

 مثل حضرت امير(سلام االله عليه) ،اس استخودش كارشنانسان يك وقت  .ندكمعجزه قبول نميحرف كسي را بي باشد

» لا اله الاّ االله«آمد گفت پايين وجود مبارك حضرت امير از پيغمبر معجزه نخواست همين كه حضرت از كوه حرا  که

معجزه براي كسي است كه كارشناس نباشد نداند كه اين حرف از چه سنخي است وقتي كسي  .»سمعاً و طاعاً«گفت 

داند اين حرف, حرف حكيم نيست حرف فقيه نيست حرف فيلسوف نيست حرف يـك  ميد خودش كارشناس باش

هرگز وجود مبارك حضرت امير از وجود مبارك پيغمبر(عليهما  .عالم نيست حرف نابغه نيست يك حرف آسماني است

د. مگـر اينكـه   خواسـتن ديگران معجزه مي هستیالصلاة و عليهما السلام) معجزه نخواست كه تو به چه دليل پيامبر

هـاي  خواهند لذا در قسمتخودشان كارشناس باشند كه بدانند اين دهن, دهن الهي است اما افراد ديگر معجزه مي

اكمه و ابرص كردند, احياي ميت كردند و اعما را شفا دادند همـان   یتفسيري معمولاً ملاحظه فرموديد كه اينها ابرا

يك پيامبر  ﴾إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث﴿ .كردعليه) ميكارهايي كه وجود مبارك عيسي(سلام االله 

  سومي فرستاد اينها را تقويت كند. 

 »اصحاب قريه«ادعاي رسالت از طرف مرسلين و رد آنان توسط 

نداريم جزء انبياي اولـواالعزم نيسـتيم كـه    لت مطلق ما رسا ﴾إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ﴿آا چندتا حرف زدند گفتند: 

انبياي مقطعي و موضعي بودند ما به طرف شما رسالت پيدا كرديم آا اصلِ رسـالت را  الناس مبعوث باشيم اينها الي

و هستيد ي مثل ما و چون بشر ﴾قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر﴿تواند از طرف خدا پيام بياورد گفتند بشر نميپذيرفتند مينمي

اما ديگر  ؛بنابراين شما پيامبر نيستيد براي اينكه ما هم پيامبر نيستيم» حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد«



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٥ه يس جلسه تفسير سور

نـد اينـها   كشود روح، پيغمبري را ادراك مييدانند كه اين تماثل در بدن غير از تماثل در روح است بدن پيغبمر نمنمي

, يك; و هيچ بشري هم پيامبر ﴾ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿ل بدني حكم تماثل مطلق را دارد; لذا گفتند: خيال كردند كه تماث

اصلِ اينكه بشر محـال اسـت    .﴾ءٍوما أَنزلَ الرحمن من شي﴿شويد اين نتيجه شما پيامبر نمي پسشود اين كبرا; نمي

إِنْ أَنتم إِلَّا ﴿قهراً  ﴾ءٍوما أَنزلَ الرحمن من شي﴿گويند: گذشت فرمود اينها مي »انعام«پيامبر بشود در سوره مباركه 

الغي برايشان ثابت اين امر بينحرف شما جز دروغ چيز ديگر نيست چون معاذ االله ـ  ـبه صورت حصر كه  ﴾تكْذبونَ

  شود.كه بشر فرستاده خدا نميشده است 

 و شروع به احتجاج بودن آن بنا يعلَم﴾قَالُوا ر﴿مقصود از 

داند اين ست, يك و احتجاج است, دو; خدا مياين سوگندي ا ؛داندخدا مي ﴾قَالُوا ربنا يعلَم﴿که اين بزرگوارها 

داند; ولي در بخش پايـاني سـوره مباركـه    گويند خدا نميداند در صحنه احتجاج چه ارزشي دارد؟ آا ميخدا مي

داند, اقامه برهان است نه پيشنهاد كفايت مذاكرات. يك وقت كسـي  جا ملاحظه فرموديد كه اين خدا ميآن »عدر«

اما انبيا  ؛شود يعني فعلاً ما حرفي نداريميعني قيامت وضعش روشن مي ؛داندگويد خدا كه ميدستش خالي است مي

نيستيد اينكه احتجاج داند, شما گويند نه, خدا نميا ميداند آداند حالا خدا ميفقط خدا ميحرفشان اين نيست كه 

كفار به پيامبرشان  ﴾ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلاً﴿اين احتجاج گذشت  »رعد«سوره مباركه  ٤٣آيه  نشد ولي در

من پيامبرم دليل دارم من از طرف خدا آمدم به چه  ﴾قُلْ كَفَي بِاللَّه شهِيداً بينِي وبينكُم﴿گفتند تو پيامبر نيستي مي

گوييد نامه او نيست مثل آن بياوريـد ايـن   دليل؟ براي اينكه امضاي او دست من است, نامه او دست من است مي

  احتجاج است نه پيشنهاد كفايت مذاكرات.

  نيست؟ مورد قبول خصمبينه كه  :پرسش



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ٥ه يس جلسه تفسير سور

تواند بياورد الآن از معنايش اين است كه هيچ احدي مثل اين نميچرا, معجزه معنايش همين است معجزه پاسخ: 

  تواند بكند.از صدر پيدايش بشريت تا انقراض عالَم هيچ كسي كارِ هيچ پيغمبري را نمي, خاتماول تا 

  احتجاج نيست.جزء كه  ﴾ربنا يعلَم﴿اين  :پرسش

گفتيـد   ه كرده شما هر چه خواستيد ما براي شمـا انجـام داديم  داند يعني براي من بينه اقامخدا مي ﴾يعلَم﴿پاسخ: 

گفتيد كور مادرزاد را نجات بدهيـد مـا   مريض ابرص را نجات بدهيد ما داديم, گفتيد اكمح را نجات بدهيد ما داديم, 

كه اگر ض اين است رغ .هاي تفسيري آمده سرش همين استداديم, گفتيد مرده را زنده كنيد ما كرديم اينكه در كتاب

آـا گفتنـد:   بايـد باشـد    ٤٣آيه  »رعد«اين نظير آيه سوره مباركه  داندگويند نميداند آا ميآا بگويند خدا مي

نامه  ،گويند ما مرسليم چرا؟ ما از طرف خدا آمديم به چه دليل؟ براي اينكه خدا گواهي دادهاينها مي ﴾لَست مرسلاً﴿

گويند خدا داند آا مينه اينكه خدا مي ،نيست مثل آن بياوريد اين احتجاج استگوييد نامه او او دست ماست مي

   .داند اين چه احتجاجي استنمي

 گانه مأموريت توسط مرسلينتأمين اركان سه

را انجـام   هاستند آا هم هم ـآا چند چيز از اين مرسلين خو تفسيري ملاحظه فرموديد هایکتابدر غالب اين 

نام مبارك عيسي را كنند وه ناشناسي كه وارد يك قريه انطاكيه بشود بگويد ما پيغمبريم مردم قبول نميگريك  دادند.

اينها هم همان كار  ١﴾وأُحيِي الْموتي بِإِذْن اللّه﴿اينها هم همان كار را كردند  ﴾وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص﴿شنيدند كه او 

داند برهاني است كه اينها اقامـه  خدا مي بنابراين .ذلك نپذيرفتندد آا هم انجام دادند معرا كردند, چند چيز خواستن

﴾ و اللَّه يعلَمتام نيست. در اين قسمت فرمود اينها گفتند: ﴿ ،دهد وگرنه احتجاجنظير اينكه خدا شهادت مي ؛كردند
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  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ٥ه يس جلسه تفسير سور

ما بنا شد معجزه بياوريم آورديم, دعوت  ﴾لَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَقَالُوا ربنا يع﴿هنوز دعوا تمام نشد, مناظره تمام نشد 

   .﴾وما علَينا إِلَّا الْبلاَغُ الْمبِين﴿كنيم كرديم, استدلال بكنيم كرديم 

 به نحس بودن مرسلين و پاسخ آنان» اصحاب قريه«اام 

اما نه زمان نحس است نه زمين نحس است آن س حق است انبيا آمدند گفتند بله, نح .آا گفتند شما نحس هستيد

كننـد  نحس و سعد مي متزمن است كه نحس است آن متمكّن است كه نحس است بعد آن زمان و زمين را هم منشأ

نحس بود آن زمان  ،است اگر آن متزمن هاست مكان, ظرف حادث هوگرنه ظرف چه نحوستي دارد. زمان, ظرف حادث

و اگر در عالَم ديگر هم در مخزن الهي هـم زمـان و   كند مكان را نحس ميآن آن متمكّن نحس بود كند, را نحس مي

 ـ هم ملاحظه فرموديد قبلدر بحث  ـ ندهست نحس و سعد ی خودهامظروف ،د باز به تبع آننوجود داشته باشمكان 

چنين نيست روز سعد بود كه پيروز شدند اين است براي پيغمبر و مؤمنين ٢﴾في يومٍ نحسٍ مستمر﴿همان روزي كه 

كه خوانده شد هاي وجود مبارك حضرت هادي در بحثهم قبلاً العقول تحفنحس باشد اين روايت كه يك روز ذاتاً 

زني امروز روز تو شاگرد ما هستي چرا اين حرف را ميآيي فرمايد تو آخر نزد ما ميحضرت به يكي از اصحاب مي

  ٣.گذاريزمان ميگردن  چه؟! تو گناه خودت را برنحس است يعني 

 امكان نحس شدن ظرف به اعتبار نحس بودن مظروف

  اينكه در ماه صفر روايات رسيده كه بعضي ايام نحس است. :پرسش

همان به مناسبت مظروف است يك حادثه تلخي پيش آمد آن حادثه, آن زمان را آلوده كرد آن مكـان را  پاسخ: 

چنين نيست ذاتاً شب قدر, رحمـت باشـد   خود اين ظرف زمان يا ظرف مكان ذاتاً نحس باشند اين آلوده كرد وگرنه
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اتفاق ترين حادثه در شب بيست و يكم و شب نوزدهم نيست اين نزول قرآن است كه آن را رحمت كرده با اينكه تلخ

الشعاع قرار ظمت نزول قرآن را تحتهاي قدر كرده آن حادثه نتوانست اين عها را شبافتاد اما نزول قرآن اين شب

امـا   ؛نحس است بعضي روزها بد است بعضي روزها خوب است شود بله يقيناً. غرض اين است كه نحس ميبدهد

خير,  ،حق, صدق .ست اما نحس خود شما هستيداينها هم فرمودند بله نحس ا مظروف است كه اين ظرف را بد كرده

شما گرفتار اينها هستيد خودتان  ،قبيح, نحس است كار شماست شر واطل, كذب, ب .سعد استو مانند آن بركت حسن، 

كنيد به حالا ما را ديد مي ﴾قَالُوا طَائركُم معكُم﴿نحس هستيد خودتان مشئوم هستيد اين شئامت در خود شماست 

باشيد ما حرف خوب آورديم دعوت كرديم, بينه اگر متذكّر  ﴾قَالُوا طَائركُم معكُم﴿رجم يا عذاب اليم اينها يعني چه؟! 

  .ستهم اقامه كرديم, قبول و نكول به عهده شما

 توجيه لزوم صدقه با توجه به نحوست سفر به مظروف آن

  باشد ديگر نبايد بگويند صدقه بدهيد. مظروف آنجهت اگر نحوست سفر به  :پرسش

عقرب  درباره قمر در حتي ٤»سيروا علي اسم االله« بله, چون ذاتي كه نيست طبق حادثه است مظروف استپاسخ: 

و امثال ذلك اين روايات در جريان مسافرت هست فرمود درست است كه فلان روز گفتند قمر در عقرب است اما 

 .هاي ديگر حتي در روزهاي قمر در عقرب سفر بكنيدتوانيد با توكّل, با صدقه, با عنايتمي» سيروا علي اسم االله«

اين استدلال هست كه يكي از اين البلاغه جدر  آيددر عقرب و مانند آن, حوادثي كه در عالَم پيش مي البته قمر

خوري براي اينكه امروز روز نحس اسـت  گفت امروز اگر شما برويد شكست مي ،منجمان آمده به حضور حضرت

براي من نحس است چطور او پيروز  آيد بيرون چطور براي او نحس نيستآن طرف مقابل من هم امروز مي :فرمود

خوري. حالا يك وقت به كسي كه گفت امروز نرو شكست ميالبلاغه جشود؟! اين استدلال حضرت است در مي
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يك سلسله حوادث مربوط به خود شخص است آن مطلب ديگر است وگرنه حضرت استدلال كرد فرمود شما كـه  

آيد بيرون مـا بـا هـم امـروز     خورد رقيب من هم امروز مييگوييد امروز نحس است هر كسي برود شكست ممي

فَمن صدقَك فقد «؟! خورمميشود من شكست جنگيم چطور براي او سعد است براي من نحس است او پيروز ميمي

 شود قرآن را قبول ندارد. آن وقت ما بايـد بالـذّات و   اگر كسي حرف تو را گوش بدهد معلوم مي ٥»بِالقُرآنكذَّب

العرض را تشخيص بدهيم چه چيزي ذاتاً بد است, چه چيزي ذاتاً خوب است اگر معلوم شد چه چيزي ذاتـاً بـد   ب

اگر معلوم شد زماني بد است و اين بد بودنش بالعرض  .است, چه چيزي ذاتاً خوب است بالعرض قابل علاج است

  د.شوآن با صدقه, با صله رحم, با امثال ذلك حل مي ،است نه بالذّات

 فرق تفسير آيه و تطبيق آن

يا  ٦﴾الْيوم أَكْملْت﴿معنايش اين نيست كه مثلاً در  ،شود تفسير مفهوميكه گفته ميمستحضريد در جريان تطبيق 

﴿كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ ممفهوماًمفهوم معنا شده است تفسير را شأن نزول و روايات قطعي  ٩يا آيه مباهله, ٨يا آيه تطهير ٧﴾ب 

; منتها تطبيق يا هستهميشه ولی تطبيق كند البته مفهوم كلي است مفهوم هرگز عين مصداق نخواهد بود مشخص مي

بلِّغْ ما أُنزِلَ ﴿گويند آيه مباهله, آيه تطهير, آيه مي ،گويندمنحصر است يا غير منحصر ولي تطبيق را ديگر تفسير نمي

كاهل بيت(عليهم السلام).و مانند آن تفسير شده است به  ﴾إِلَي  
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 به پذيرش سخن مرسلين» اصحاب قريه«آمدن مردي از راه دور و ترغيب 

اند در همان دوردست مدينه معمولاً افرادي كه قدري مؤمن ﴾وجاءَ من أَقْصي الْمدينة رجلٌ﴿هنوز قصه تمام نشد 

اي آمدنـد ادعـاي رسـالت    اين منطقه پيدا شد عدهشنيد كه كار جديدي در آمد او كنند. مردي با شتاب زندگي مي

  ،هاي اينها را نپذيرفتند ديد به رجم كردند, ديد به عذاب اليم كردنداي از مستكبران حرفدارند, معجزه دارند عده

يـا ايهـا   «د كه آا را جذب كند نفرمـود  خودش را رساند. اولاً حرف عاطفي زبا سرعت با سعي و كوشش و  او

كردنـد  طوري كه انبيا هـم تعـبير مـي   اين خودش يك تعبير عاطفي است همان ﴾يا قَومِ﴿يا فلان, فرمود: » الالرج

آورد. بعـد فرمـود اينـها    اين يك حرف عاطفي است كه طرف را از آن رقابت تند پـايين مـي   ﴾يا قَومِ﴿گفتند: مي

اتبِعـوا  ﴿انـد   معجزه بود فهميد, فرمـود اينـها مرسـل   اند اين كارشناس بود اگر از راه معجزه بود فهميد, غيرمرسل

ينلسرالف و لامش هم الف و لام عهد است ﴾الْم.   

 آوردن دو دليل بر مرسل بودن مرسلين

هـم  كنند, حرفشـان الهـي باشـد اينـها     بعد همين را توضيح داد مرسل كسي است كه الله كار بكند اينها الله كار مي

يك  ﴾اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجراً﴿پذيريد؟! پس چرا شما نمي ؛ن دو عنصر محوري را آا دارنداي ،حرفشان الهي است

خـواهم ايـن   گويد من از شمـا چيـزي نمـي   بگير جاي ديگر است ميوقت است مأمور از جاي ديگر است, حقوق

كه نكره  ﴾لَا يسأَلُكُم أَجراً﴿غمبر. اين شود پيبگير يك مؤسسه است اما كسي كه از احدي چيز نخواهد او ميحقوق

جا هـم از شمـا   بگير يك مؤسسه است اينكند نه اينكه حقوقدر سياق نفي است يعني اصلاً از احدي اجر طلب نمي

 ـ», من لا يسأل أحداً اجـرا , «﴾اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجراً﴿خواهد خواهد از هيچ كسي چيزي نميچيزي نمي ك; ي

تـر از  تر از هدايت است مثل اقتدار كه قوياينها خيلي هدايت شدند اين اهتدا قوي» مهديون«نه  ﴾وهم مهتدونَ﴿

هايشان برهاني, معجزات هم كه خواستيد برايتان حرفبراي اينكه اند خيلي هدايت يافتند قدرت است اينها مهتدي
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كسي كه اين دو عنصر محوري  ﴾اتبِعوا﴿پذيريد؟! ا هدايت كنند چرا شما نميانجام دادند از راه دور هم آمدند كه شما ر

خود من هم قبول كردم  ،كند و كمال هدايت هم داردخواهد الله قيام ميخواهد اجر نميرا دارد: از هيچ كس كمك نمي

من هم بين مبدأ و معاد راهي را  مرا به مبدأم دعوت كردند اينها مرا به معادم دعوت كردندچرا قبول نكنم براي اينكه 

خدا مرا خلق كرد هر كسي من را خلق كـرد بايـد او را    ﴾فَطَرنِي﴿خدايي را كه  ﴾وما لي لاَ أَعبد﴿بايد طي كنم 

او بايد بروم,  نزدپس خدا را بايد بپرستم اين صغرا و كبرا به شكل اول براي جمله اُوليٰ, خدا مرجع من است  ؛بپرستم

بايد حساب بدهم و نزد هر كسي كه بايد حساب بدهم بايد كه دسـتور او را بپـذيرم پـس دسـتور خـدا را       نزد او

د وسط قياس اول است, ح ١٠﴾ هو الْأَولُ پذيرم چون خدا مبدأ است, برهان اول; خدا معاد است, برهان دوم; ﴿مي

»هوسط قياس دوم است. هم  ١١»الآخر و نِي﴿حدي فَطَرونَ﴿به صورت نتيجه ذكر فرمود و هم ا ر ﴾الَّذعجرت هإِلَي﴾ 

گفتـه  » إليـه أرجـع  «فرمود وگرنه مثلاً  ﴾إِلَيه ترجعونَ﴿شود ختم مي »نون«را, اين براي اينكه آخر اين آيات با 

  شود. پس مرجع ايي هستي اوست, هر مرجع ايي هستي را بايد پرستيد, خدا را بايد پرستيد. مي

 تناهي شدن فيض خدا در صورت اتصال به فيض االلهنام

اشاره شد كه وقتي خدا چيزي به كسـي   قبلدر جريان فيض خدا كه آيا فيض خدا متناهي است يا نه؟ در بحث 

گيرد به وجه خودش به مخـزن  يك وقت دست كسي را ميدهد. كند بله, آن محدود است چيزي به كسي ميعطا مي

كُلُّ من علَيها فَان ٭ ﴿ست او را گرفت و بالا برد و به وجه خودش متصل كرد بر اساس كند اگر دخودش متصل مي

كبر هجقَي وبيي﴿بر اساس  ١٢﴾وكُلُّ شههجإِلَّا و كالاالله يك چيز دائمي است در بعضي از روايات اين وجه ١٣﴾ءٍ ه
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 ١٦»أين وجه االله الذي يتوجه به الأولياء« ١٥،»نحن وجه االله« ١٤,»اللهنحن كلمات ا«, »نحن اسماء االله«بينيد كه دارد مي

اين ظهور نامتناهي است اين ظهور  است.است وجه خدا, فيض خداست ظهور خد كه درباره انسان كامل است همين

ي شود كه ابدي است حدي ندارد شت كه انقراضگر شده است در صحنه قيامت معلوم ميوقتي كه در قيامت جلوه

دائـم  «اسـت   »دائم الفيض علي البرية«گيرند آن خدايي كه ندارد اهل شت انقراضي ندارند; منتها اينها دائماً مي

ها بشود اينها نصيب مستفيضازه كه دمنتها هر ان ؛»لا انقطاع له ابدا« است آن فيض دائم او  ١٧»الفضل علي البرية

مثل وجود مبارك حضرت امير و اهل  ،انسان كامل ،رساندا فيض مياند خدا به آمستفيضمحدود است افراد عادي, 

شود است مي »ه الأولياءأين وجه االله الذي يتوجه ب«اند االله متصلاند به وجهبيت(عليهم السلام) به فيض االله متصل

كسي عطا كرده است آن پذير نيست اما اگر چيزي خدا به نامتناهي. اگر فعل خدا باشد, وجه خدا باشد كه ديگر زوال

  بله محدود است.

 امكان نقل قول افراد ديگر در قرآن و امضا يا رد آن

  لا غير.لق كرد و من بايد او را بپذيرم و خداي سبحان مرا خ ﴾وما لي لاَ أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ﴿فرمود: 

ديگري نقل  ؟ مثلاً جايي را که قرآن دارد ازابليت تفسير را داردهای قرآن هم قببخشيد استاد! نقل قول :پرسش

  جای تاٴمل دارد مثل ساير فرازهايي که خود خداوند تبارک و تعالی فرموده؟جا هم كند اينقول مي

كند اگر سخن باطل باشد حتماً ابطـال  كند آنچه خداي سبحان نقل ميبله چون حرف انبيا را دارد نقل ميپاسخ: 

شود مقبـول  كند معلوم ميگذارد و امضا ميآن صحه مي بركند و د ولي وقتي خداي سبحان چيزي را نقل ميكنمي

حرفي را زد كه از مكتب از راه دور آمد، اگر آن شخص  .چيزي را بفرمايد ياكند چه خدا چيزي را امضا  ؛الهي است
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  ١١از  ١٧شماره صفحه:   / ٥ه يس جلسه تفسير سور

و قرآن كريم اين را با صبغه قبول نقل كرده است  ﴾ي وإِلَيه ترجعونَوما لي لاَ أَعبد الَّذي فَطَرنِ﴿انبيا گرفت گفت: 

خـدا چيـزي را   اينکـه  چه  ؛شود قول خدا, چرا؟ براي اينكه خدا آن را امضا كردهاين مورد امضاي الهي است مي

بكنـد و در صـدد   چيزي را كه بعضي از شاگردان انبياي او يا انبياي او گفته باشند و خدا نقـل   يا خودش بفرمايد

  احتجاج باشد اين هم كلام خداست.

  »و الحمد الله رب العالمين«


